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عبدالحسين طالعى
چكيده

نگ شيعى قرانقدر عالم بزرآن،از آثار گرات القركتاب تلخيص البيان عن مجـاز
دانه نهج البلاغة است.ضى صاحب كتاب جاوم،شري( رچهار

نسخه اى كهن و نفيس از اين كتاب،در اختيار استاد فقيد و بنيانگذار كتابخانـه
فته كه در سالLهاىار گرم دكتر سيد محمد مشكاة قـرحوان مرى دانشگاه تهركزمر

ت چاپ عكسى انتشار داده است.اين چاپ، شمسى به صور١٣٣٢ تا ١٣٢٩
د يكصد صفحه به ضميمـه اصـلس و نمايهLهاى فنى دقيـق ـ حـدواه با فهـارهمر

ظ و دكتر سيد محمدكتاب ـ دو مقدمه به زبان عربى ـ از دكتر حسين على محفو
سسى ـ و دو يادداشت درمشكاة  ـ دو ماده تاريخ چاپ كتاب  ـ به عربـى و فـار

ط اهداى كتاب است.د شرم مشكاة در مورحوسى و عربى از مرآموز و پر نكته به فار
شيديمفته، كوه در شمار كتابLهاى كمياب جاىLگرد امروزاز آنجا كه اين كتاب،خو

ن عربى بياوريم.جمه متواه با ترا همرسى رن فاردازيم و متوفى آن بپردر اين گفتار،به معر
ظ،ضى،نسخه كهن،حسين على محفـوتلخيص البيان،شري( ره ها:اژكليد و

سيد محمد مشكاة.
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مقدمه�
علامه حكيم سيد محمد مشكاة حسينى:ظ: دكتر حسين على محفو� مقدمه�جمهل:ترّاو
حّا ببينم،و امكان تصفد كه اصل اين كتاب راهم آورايم فرصتى برده L فرجوكات وه برّأدام الل

ساند كه به آندمىLرا به دست مرد و كتاب را به من داد.ايشان به آن اهتمام كراندن آن رو خو
ند.ع كنند و از آن كمك گيرجوند و بدان رگاه شونياز داشتند،تا از آن آ

عايتجب امانت علمىL به خوبى عهـده دار شـد و در را به مـوايشان،تصحيـح آن ر
نه كتابLها هستند،اى فاضلان كه عاشق اين گـوشيد كه برى،كوشيد.بدين روامانت كو

ط بىاه دست يابى به نسخL مخطـود.ايشان ردست يابى به نسخه اصل آن امكان پذير شو
د.ن اين كه نسبت به آن بخلLورزار ساخت،بدوان هموهشگراى پژود برا كه يافته بومانندى ر

ازهش درانى انتشار داد.كه اين كار،صبر و پژواوس فرت اصلى و با فهارا به صورلذا آن ر
انLهاى ادبى ون اصلى لغت،ديوا نشان مىLدهد،ضمن اين كه  با استناد به متومدت او ر

د.ا نيز تصحيح كراهد آن رى،شوعهLهاى شعرمجمو
ا بهش اين مقدمـه رافت نگاردم Lـ كه شرچه اهل آن نبـواستاد مشكاة بر من نهاد L ـ گـر

LمىLدانسـت.ض)(رضىL سيـد رّا به شري( اجلان مـراوم،ضمن اين كه علاقهL فـردست آور
دم.نه من در چنين جايگاهى نبوساند،و گرا به اين جايگاه رت او به من،مرّلط( و محب

� 
� كتاب�ه دربار

به نظر سيد مشكاة،اين نسخه L كه آغاز و انجام آن افتاده L همان كتابL«تلخيص البيان
ا با اعتماد به دلائل زيادى بيان مىLكند،از جمله اينآن»Lاست.اين نكته رات القرعن مجاز

ضـى دوه نشده كه شريـ( ره و تاريخ و ادبيات،اشـاركه در هيچ يك از كتابLهـاى سـيـر
دى،تصور آنها كه دو كتاب در اين مورشته باشد.بدين روآن نوات قركتاب در باب مجاز

ده اند،باطل است.ياد كر
اى شري(آن»Lبرات القرLياL«مجـاز١آنيه»ات القرادى كه كتابى ديگر به نامL« المـجـازافر

ات الآثارد در صدر كتابL«مجازضى خوند.سيد رده اند،دليلى بر اين كار ندارضى ياد كرر
تL.بدين صور٢اL«تلخيص البيان»Lناميده استآن رات قرد در باب مجازة»،كتاب خوّالنبوي

شيده و به يك كتاب بسندهL اهل تألي(،در اختصار كوsهكه اين يك كتاب است،كه به شيو
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L،شايد اينL گمان٣ة»Lدر ضمن اين تلخيصّات الآثار النبويه او بهL«مجازده است. البته اشاركر
اتضى كتابL«مجازا دانستيم كه سيد را ايجاد كند كه اين كتاب،تلخيص البيان نيست،زيرر

ه مىLكند؟پس شايد در حيـننه به اسم آن اشارشته،پس چگوا بعد از آن نوة»Lرّالآثار النبوي
٤ات الحديث»Lتمايل يافته باشد.دم به آن،به تألي(L«مجازآن و علاقه مرات قرتألي( مجاز

دجوضى موت انتساب آن به شري( رّهL زيادى بر صحّلى ادلل مانده،واين كتاب،مغفو
است.از جمله:

 نيز آمده٦ة»ّات الآثار النبويL،كه تصريح به آن درL«مجـاز٥گ اوه به كتاب بزر.اشار١
٧گ،همان كتابL«حقائق التأويل»Lاست.اد از اين كتاب بزراست،مر

٨ة».ّالنبويات الآثاره به كتابL«مجاز.اشار٢

ش أبى احمد حسينارگوضى و پدر بـزر.تذكر دادن به مسأله اى كه ميان شري( ر٣
٩ى گفت و گو شده است.سوسى موبن مو

١١ىّالفتح عثمان بنLجنLو أبو١٠مىارزسى خود دو استادش أبوبكر محمدبن مو.ياد كر٤

د.خته بوس آمود آنها درتباط داشت و نزكه با آنها ار
الحسن عبدالجبار بن احمد،كـه.تصريح به نام و ياد استادش قاضى القضـاة أبـو٥

١٢د.انده بودش خود خوا نزل»Lاو ركتابL«تقريب الاصو

ده اند.شري(ارا با مدح و ثنايش گز آن رّص( اين كتاب سخن گفته اند،و حقدر و
دL«تلخيص البيان»ة»Lدر مورّات الآثار النبويLL«مجازsد با كمال فصاحت،در مقدمهضى خور

د گنجينه اى  كه آشكار ساختم و دفينها كه به من گفتى،پسنديدم،در مورگويد:كلامىLر
آن».من در اينات القران كتابL«تلخيص البيان عـن مـجـازدم تحت عنوضه كـراى كه عر
١٣ى كوبيدم  كه پيش از من نكوبيده اند.ده نشده و درن پيمودم كه تاكنواهى پيموكتاب،ر

اى كتاب تلخيص البيان است،كه نويسنده آن در كتابىصي( براين كلام،بهترين تو
د.ديگر بيان مىLدار
Lو سپس محـدث١٤ باقى مانده  ـ١٣١٣فى ـ متـوات ّضات الجنل( رومان مـؤكتاب،تا ز

١٥ا ديده است.آن ر ـ ١٣٢٠فى ـ متوى ا حسين نورحاج ميرز

م و تا آنجا كه ازاغ نداراى آن سرمىLبرنه دواين نسخه اى نفيس از كتاب است كه نمو
د،وم،گر چه ناقص است؛يعنـى: از آغـاز و انـجـام افـتـادگـى دارگاهـى داركتابLخانـهLهـا آ
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سط آن نيز افتاده است.به هر حال،از آن نسخه نفيس كهن،همين مقدار از وبخشLهايى
لىا كامل كند.واند آن رد تا بتوص زيادى كرّباقى مانده كه مىLبينيد.سيد محمد مشكاة تفح

سيد.اين تلاش به نتيجه نر
ادر،بلاغت ود،از جهت لغت،ادب،نـوش زيادى داردر هر حال،اين كتـاب،ارز

ضيح داده،ا توامض آن رده،بخشLهايى از غوا تبيين كرآن رايب آيات قرى از غربيان.بسيار
ّشن ساخته،سرا روده،بدايع متشابهات و لطائ( تأويل را آسان كرفهم معانى شگفت آن ر

فتـه وا به خدمت گرآن و حديث و لغت رمان عربيت و قـرا به دست داده،همزاعجاز آن ر
ب نهاده است.گى بر اديبان عرت بزرّش اين كتاب،منبدين سان با نگار

ا نگاشته،سيد جليل،مشكاةLاين كتاب نفيس ره )L( رارگونه كه سيد شري( بزرهمان گو
دمـانالاى دوا ادامه داده است.سيد مشكاة نيز از خاندان شريـ( و وى او رنيز كار نيكـو

ثد به ارا از پيشينيان خوى فضيلت رسد.وLمىLرL(ع)ى است كه نسب آنها به امام حسيننبو
ى ازن بسيارى كه تاكنـوند،شهرجند به سر مىLبـرهى از آنها هنوز در شهر بيـرده كه گروبر

انده است.شتهLهاى مختل( علمىLپرورا در رفضلا ر
ا دراده شد.مقدمات رجند زى) در بير (قمر١٣١٩ال  شو٢٧سيد محمد مشكاة،در 

د ادامهى خو مادرّداخت و سپس با جدت پرش به كار تجاراند.مدتى با پدرهمان ديار خو
فت.ا گرا فرى رانسومان زبان فرعى كه همزداد،به نو
مىLسه معصو به مدر١٣٣٣د.لذا مشكاة در سال ا به تحصيل علم تشويق كرش او رّجد

اا در آنجا فرل،حكمت،فلسفه،منطق و كلام رى:فقه،اصوس حوزوفت و دروجند ربير
سى و عربى نيز تسلط يافت.فت.در ادبيات فارگر

ك گفت.در مشهد و سپس در نج(،تحصيلا به قصد مشهد ترجند ر بير١٣٣٦در سال 
گان ادامه داد.د بزرا نزد رخو

ى،ن:سيد محمد حجت تبريزگانى همچوا از بزراو أحاديث و كتابLهاى پيشينيان ر
ايت مىLكند.والحسن اصفهانى رواقى و سيد ابوانى،شيخ ضياء الدين عرگ تهرشيخ آقا بزر

جه عالى اجتهاد دست يافته است.گان شهادت داده اند كه مشكاة به دراين بزر
فته است.سى گرا در ادبيات فارجه دكتر سال پيش در١٥همچنين 

د و سپس بهع كران شروسه عالى سپهسالار تهر سال پيش در مدر٢٢ا تدريس فلسفه ر
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جمه و تألي( دانشگاه اسـت.اى ترن از اعضاى شورت شد،كه اكنوان دعـودانشگاه تهر
 علمىLبه او اعطا شده است.٢جL گداشت شخصيت او،نشان دراى بزرده سال پيش برچهار

انى دران جوساله اى كه در عنفوده است.رق( علم كرا ود رد خوجومشكاة عمر و و
ن L كه از پنجاه سالگى گذشتـه Lا نشان مىLدهد.و اكنـوشته،جايگاه علمـىLاو رحكمت نو

شد.اه علم مىLكود در رL خوsهاضع ويژهمچنان با تو
عهLاىد دلبستگى بسيار به كتاب، مجموجود.و با وى دارافرمشكاة به جمع كتاب علاقه و

انا به دانشگاه تهـراث L رادر تـرطات و نوار و صد كتاب L از نفيس ترين مخـطـوبالغ بر هـز
دال خواى دستيابى به آن،نه تنها تمام اموبخشيده است.اين گنجينه،همان است كه او بر

اىا نيز برد رده است.بلكه حتى گاهى لباسLهاى خوده،بذل كرش برا كه از پدراثى رو مير
ندگى مختصـر،ايـنخته است.به هر حال،با قناعـت بـه يـك زخريد اين كتابLهـا،فـرو

ده است.ق( عام كرا وده و با اين همه،آن را به دست آورعه رمجمو
نطات قرد است،از جمله:بعضى مخطـوجوعه،آثار مهمىLمودر ضمن اين مجمـو

گ،كتابLهاى تذهيبدانش،آثار خطاطLهاى بزرپنجم،آثار إبن سينا و استادان و شاگـر
ى اللبيب»شته اند،مانند:«بشـره نولفان آنهاست يا بر آن اجـازى كه به خط مؤشده و آثار

شته دانى.نيز در شمار نسخهLهاى كهن آن قابل ذكـرشته إبن سيد الناس،«التيسير» نـونو
آن»ات القرتضى،«مجازشته سيد مرس،«الغرر و الدرر» نوشته إبن فاراست:« المجمل»نو

ه بر اين،در هميـنلفان آنها كتابت شـده اسـت.عـلاومان مـؤضى،كـه در زشته سيـد رنو
 ـاز جمله يك مورات صناعت تقويم اسطرصد،ادوهاى رارگنجينه،ابز د ساخته شدهلاب 

 ـاسطر٦١٧در سال  شيدى،كرLها،ساعت خورل شهرض و طولاب كبير،صفحه تعيين عر 
د ديگر هم هست.ارمسى،و مو

ده است،ازد به تصحيح بعضى از كتابLهاى اين گنجينـه اقـدام كـرسيد مشكاة خـو
كسالة فى المـحـر.ر٢شته شيخ بهاء الدين عـامـلـى.اية،نـوة فى الدرجيـز.الو١جملـه:

شته قطب الدينة الديباج،نوّة التاج لغرّ.در٣شته أبو سليمان منطقى سجستانى.ل، نوالاو
ق.شته صـدوان،نو.مصادقة الاخـو٥ق.شته صـدوة،نـوّ.النكت الاعتقـادي٤ى.ازشيـر

.كليـد٨شته إبن سينـا. علائى،نـوs.دانشنامـه٧ضـى.شته سيـد رآن،نوات القر.مجـاز٦
ه انجام نامـه،.ر١٠شته إبن سينا.گ شناسى،نو.ر٩شته قاضى سعيد قمـى.بهشت،نو
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شته أفضل الدين كاشانى.نو
سى»حيد L در فلسفه.«فار.كلمة،التو١شته است:د نوا به قلم خوو ايشان اين آثار ر

ات إبن سينا فصل از اشارs L٩جمـه.تر٣سى.سالة العشق إبن سينا به زبان فـار رsجمه.تر٢
ا..تعليقات بر أسفار ملاصدر٤سى.بهLLفار

sشتهية،نوّاهد الربـوب.شو١ده است،از جمله:مشكاة بر كتابLهاى زيادى حاشيـه ز
 شيخ عباسsشته.مفاتيح الجنان ،نو٣ قفطى.sشتهجمه أخبار الحكماء،نو.تر٢ا.ملاصدر

 سيـدsشته.مقامات النجاة،نـو٥ إبن سينا.sشته.بخشى از منطق كتاب شفـاء،نـو٤قمى.
ه اى از كتابLهاى أفضل الدينL«بابا أفضل»Lكاشانى..پار٦ى.ائرنعمت الله جز

ا كه منتشر مىLكند،ى را عادت داده كه آثارد رى او آن است كه خوهاى نيكويكى از كار
ايگان به اهلا به را تشويق مىLكند كه آن كتـابLهـا راد خير رهى از افـرشد،بلكه گـرونفرو

ند.دانه سازا جاود رLتحقيق هديه كنند،و بدين سان نام خو
مش نمىLكنم كه در محراموستانى فرگ سيد هبة الدين شهرف بزرا از فيلسواين جمله ر

انى كه در ايرL شگفت ترين چيزsهدم L از من دربارفته بوLر(ع)ت به كاظمينLاى زيارامسال كه بر
شار ازان سردم،باز گفتم.او گفت:در ايرا ديده بوه اى از آن چه رسيد.من پارديده ام،پر

ا يكLجاد رشمند خوL ارزsعجائب،شگفت ترين امر،سيد محمد مشكاة است كه گنجينـه
د.ان تصور كرد و بخشش است كه مىLتوده،و اين نهايت جوق( كرو

دانها تا هميشه جاوا به سيد مشكاة تبريك مىLگويم،كه نام و ياد او راين اقدام خجسته ر
ند.و خداست كهه گيرشمند،بهرم كه علاقمندان،از اين كتاب ارزارساخته است.اميدو

اهLها هدايت مىLكند.ا به بهترين رانسان ر
١٩٥١ مطابق با دهـم ١٣٧١ل سال  ربيع الاو١٠شنبه ان،ظهر دواين گفتار در تهـر

اق.س زبان عربى در عرظ مدرشته شد.حسين على محفونو

 دكتر سيد محمد مشكاة:� مقدمه�جمهم.ترّدو
باسمه تعالى.

ه كتابLهاى علمىLعلاقه داشتم.ى كتابLهاى نفيس نادر L به ويژد آورانى به گر.از آغاز جو١
ا مىLنگريستم،با اين هدف كه به كـتـابـىعه از كتابLهاى خطـى رى يك مجمـوروز
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سيدم كه در باب آياتدم.در اين حال،به كتابى كهنـه ردست يابم كه در صدد تهيه آن بو
ديد،اين كتـاب،ازد گفتم:بـى تـرة»Lسخن مىLگويد.بـا خـوانL«استعـارآن كريم با عـنـوقر

ه كه تاريخLكتابتن داشته ام،به ويژا تاكنوفيق مطالعه آنها رهاى چاپ شده نيست كه توتفسير
 و كاغذ آن نشان مىLدهد.ّن پنجم نيست،چنانLكه خطر از قرّآن،متأخ

ا كهه رم هر كتاب تازى شد.من عادت دارّاى خريد آن جدم من برى،عز.بدين رو٢
ا در هنگام تهيه اين كتاب،به چندّم.امم،در همان بدو تهيه،نگاهى بر آن مىLاندازمىLخر

مانى به آن نگريستم.و ديـدم كـه:كار علمىLديگر اشتغال داشتم.لذا پـس از گـذشـت ز
هجوه وائتLها؛كتابى ادبى اسـت دربـارى است مشتمل بر تعليـل در  اخـتـلاف قـرتفسيـر

عه اى است شامل نكتهLهاى غريب لطي( و نكات شاخص؛ات؛مجموتشبيهات و استعار
ا مىLگشايد؛هاى فصحـا رهLهاى شعرهLها،كه گراژهشLنامه اى است در باب معانـى وپژو

ن ادب داشته باشد.مىLآيد كه دستى در فنوده،تنها از كسى بركيبLهايى كه آورمثالLها و تر
گان فصيح آمده كه فقط از كسى ساخته اسـتاژات بليـغ و واين همه،در قالب عبار

ن ادب،نكته سنج و تيزبين باشد.ط بر عربيت،محيط بر فنوّمسل
ل( در باب آن نظر مختارح شده كه مؤد اختلافى مطرL مورsى ديگر،كمتر  مسألهاز سو

ن به اينجيح يك نظر مىLگويد كه كسى تاكـنـوح نداشته باشد.گاهى در هنگام تـرّجو مر
اند،شكد كه هر كس مىLخواث،نكاتى بيان مىLدارسيده است.در ضمن بحث ميرنظر نر

ى و صاحب نظر است.ل( در مباحث فقهى بسيار قونمىLكند كه مؤ
ل فصاحت و بلاغت است،د اختصار،جامع مهم ترين اصوجوبدين سان،اين كتاب با و

ا حل مىLكند.خلاصه،در هـرد،مشكلات آيـات را بيان مـىLدارآن رنكتهLهايى در نظم قـر
د.ى نهفته دارهرى گوستانى و در هر سطرلفظى بو

sLLò�Ó�?Ú×ÎÐ U��U^‚uË ÓŽ_«ÚMÓ‚Uåا:در تفسير آيه( شيعه است،زيرّى ديگر،مصن.از سو٣

]٢٦/٢١٩اء،[الشعـرłUbs¹åL[Ls» ËÓðÓIÓK?³̂ÓpÓ� �?�« wمسح سر سخن مىLگويد.ذيـل آيـه]٣٨/٣٣[ص،

 إثناsهّد.از أئما مىLآورـ ر(ص)ن تعصب،نظر علماى شيعه ـ در باب ايمان اجداد پيامبربدو
Lنقل مىLكند.(ع)منينLالمؤسد،فقط از أميرقتى به خلفا مىLرايت مىLكند.و وروL L(ع)عشر

ده،درن پنجم يا پيش از آن بو.اين كه كيست اين دانشور شيعى بى تعصب كه در قر٤
د ؟ق،ادب و بلاغت،تفسير،فقه و كلام چنين مقام بلندى دارذو



١٣٠ نقد و معرفى سال بيست و يكم

سيد.ضى نمىLرگز انديشه ام به شري( رلى هردد داشت،وگان ترذهنم ميان چند تن ازبزر
ىترب براى عرتاه،بر شعرنه در آن عمر كو سال عمر داشته است.چگو٤٧ا كه او فقط چر

مانى كهده،در همان زا ربوى سبقت رى بر جاى نهاده كه از اهل علم گويافته است و آثار
تاهى،ده است؟! آيا چنين عمر كوع و عفت نفس و علو همت نيز بوهد و وره بارز در زچهر

اند داشته باشد؟اين همه آثار مىLتو
دمخوردم كه در حال مطالعه كتاب،به نامL«حقائق التأويل»Lبـر.در همين انديشه بو٥

ايم باقىديد برجاع داده  است.ديگر جاى ترضع از كتابش بـه آن اركه مصن( در چند مو
دص اين كه ديدم به كتاب ديگر خـوضى است،به خصونماند كه اين كتاب اثر شريـ( ر

جاع داده است.ة»Lنيز ارّات  الآثار النبوي«مجاز
ا بـهّ؟ام.اين نكته باقى ماند كه آيا اين كتاب،تلخيص البيان است.يا كتاب ديـگـر٦

دلايلى فهميدم همان تلخيص البيان است.
آن كريم،فقط دو كتابه قرد درباران سنگ خوLدر ضمن آثار گره)LL(رضىا شري( رزير

ا «تلخيصآن كه آن رات قرى كتابى در باب مجازشته است:يكى «حقائق التأويل»ديگرنو
آن» ناميده است.ات القرالبيان فى مجاز

جاع مىLدهـد و از آن بـهضع از اين كتاب،بهL«حقائق الـتـأويـل»Lارچند موديدم كـه در
اندL «حقائق التأويل »Lباشد.چك،نمىLتوانL«كتاب كبير»L ياد مىLكند.پس اين كتاب كوعنو

جاع داده نه به «تلخيص البيان»ة» ارّات الآثار النبويى ديگر در اين جا به كتاب «مجازاز سو
اتع مجازضود كه اين نسخه كهن،در موكه عدل آن است.به تمام اين دلائل اضافه شو

آن »Lباشد.ات القرآن است.پس بايد ناگزير كتابL«تلخيص البيان فى مجازالقر
ىى است و نه مجاز عقلى.مـجـاز لـغـواد از مجاز در اين جا،نه مـجـاز لـغـو.مر٧

هجوابر تشبيه است.مجاز عقلى نيز از بعضى ول فقه،در بـرمصطلح در علم بيان و اصو
نهد،و گـرا مجاز در اين كتاب،معناى ديگـر دارّد.امابر كنايه و تمثيل به كـار مـىLرودر بر
د.مثلا:بحث در آياتى از مباحث  كه در صدد بيان آن است،از آن حذف مىLشوبسيار

ò¹ÓMÚIÔCÔÊuÓŽ ÓNÚbÓK�« ]t¤å١٣/٢٥عد،؛الر٢/٢٧ة،البقـر[،òý«Ú²ÓdÓËÔC�« «]�öÓWÓÐ �UÚNÔbÓÈåالبقر]L،١٧٥و٢/١٦ة[،
ò�Ó¦ÓKÔNÔrÚ. ÓLÓ¦Óq�« ]cÝ« ÍÚ²ÓuÚ4ÓbÓ½ Ó—UÎ«Ååو مانند آن كه در مجاز لغو] ٢/١٧ة،[البقرLLگنجند.نيزLى نمى

Lآياتò�Ó— U?ÓÐ×ÓXÚð −Ó—UÓðÔN?Ôråالبقـر]L،٢/١٦ة[ò¨ŽAOÓWÌ— Ó{«O?ÓWå،الحاقة]L١٠١/٧عة،؛القـار٦٩/٢١[ò¨≈–Ó«
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ðÔKOÓXÚŽ ÓKÓOÚNrÚ¹¬ ÓðUÔtÔ“ Óœ«ÓðÚNÔrÚ≈ L¹Ó½UÎUÅå،د. و مانند آن،در مجاز عقلى جاى ندار]٨/٢[الأنقال
ى و تشبيه است.دهLتر از مجاز عقلى،لغواد از مجاز،معنايى گسترا مرظاهر

اد،معناىا مرّفته است،امة»Lبه كار رLL«استعارsن هر آيه،كلمهامو.در صدر بحث  پير٨
ى از مباحثنه بر بسيـارد،و گرابر كنايه و تشبيه جاى مىLگيـرمصطلح آن نيست كه در بـر

ساا تشبيه رLكه آن ر]٦/٣٩؛الأنعام،١٧١و٢/١٨ة،[البقرsLLòBÔryÐ ÔJÚrÏåLد،مانند آيهكتاب صدق نمىLكر
òËÓ{«Úd»Ú� ÓNÔrÚ� Ó¦ÓqÓ�« Ú×ÓOÓ…Ub�« ^½ÚOÓU،]L٦٢/٥[الجمعه،ò�Ó¦ÓqÔ�« ]cs¹ÓŠ ÔLÒKÔ²�« «u]uÚ—Ó…«åمىLدانند،نيز آيات:

.ÓLÓ¡U…LÅå،)١٨/٤٥[الكه[ò¨¼Ôs]� ³Ó”UÏ� ÓJÔrÚ Åå٢/١٨٧ة،[البقرL[،òËÓ¼wÓð ÓLÔd^� Ód]��« ]×Ó»UÅ å،٢٧/٨٨[النمل[.
ه و كنايه و مجاز عقلـى وده تر از اقسام استعاره در اين جا،گستـراد از استعارپس مر

فته كه علم معانى ومانى در معانى اصطلاحى آنها به كار را اين كلمات،زتشبيه است.زير
شته شده است.در حالى كه اين كتاب،ل فقه نوضع شده و كتابLهاى مفصل در اصوبيان و

شته شده و دهLها سال  برآن L نـوات القرد؛يعنى:مجازنخستين كتابى است كه در باب خو
اى فهم آن به لطائ(ده كه بره آياتى بوجوش آن،حل اشكال از ود.هدف نگارم دارّآنها تقد

ىده است.كيست كه در چنين ميدانىL گوان نياز بواوق ادبى فرعربيت،لطافت در قريحه و ذو
ت و تيز بينى كه در او مىLشناسيم؟يت ادب  و شعر،با چنان ذكاوّضى خرسبقت ربايد جز شري( ر

د شده و بهى است كه نابو.پيش از اين،مىLپنداشتيم كه اين كتاب،در شمار آثـار٩
سد به كسانىى از آن نيافتم،چه رضى اثران سيد رسيده است.در تصاني( معاصردست ما نر

انL«كتابى بيمانند»LمىLستايد،كه به نظرا به عنوكان آن رّكه پس از او آمده اند،بجز إبن خل
ا ديده باشد.مىLآيد آن ر

سىداختم،كه از آثار شيخ الطائفه محمد بن حسن طوح تفسير تبيان پرّسپس به تصف
 ـ٤٦٠-٣٨٥ ـم. ضى مصن( اين كتابسى،از تلامذة شري( رده،با اين  تذكر كه شيخ طوبو 

ى،اينا ديده باشد.بدين روسيدم كه شايد اين كتاب رسى به اين احتمال راست.در اين برر
دم.ديدم كه تقريبا چهارپنجـما با نسخL تبيان چاپ سنگى مطابقت و مقايـسـه كـرنسخه ر

ى نديدم از اين كه تلخيصسى من اثر بررّد،ضمن اين كه L در حدا ندارمطالب اين كتاب ر
اتى در اين دو كتاب هست كه با همه،عبارسيده باشد،به علاوسى رالبيان به نظر شيخ طو

ا از منابعسى،آنLها  رديد مىLگويد كه طـونه اى كه ناظر دقيق،بى ترند،به گواختلاف دار
نه الى قدمـه»LدرLL«النعمة مـن قـرsد:جملهات مقايسه شـوفته است.مثلا اين عـبـارديگر گـر
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ن لى»Lدر تلخيص،ّ أى بيLّ«إفتح علىsتبيان.و جملهنه»Lدرتلخيص،باL«الخير من قدمه الى قر
Lإفتح لى أى عر»Lدر تبيان.و جملهّباL«فنىsأتى فلان من مأمنه أى  ور»LLف من طريقد عليه الخو

الأمن»Lدر تلخيص،با اين جمله در تبيان:«اتى فلان من مأمنه أى أتاه الهلاك منL جهة  مأمنه
و أتاهم العذاب من جهة الله».

نه:ان نموساند،به عنوL تلخيص كمك مىLرsانندهضيحى هست كه به خوالبته در تبيان نكاتى تو
 آمده،أبو على جبائىL است.٢٩ه كه در اين نسخه صفحه  كلامىLدر باب استعارs گوينده

ىجاح است. نظـرـ،ز٢٥ده ـ نسخه حاضر،ص »Lتفسير كرsصلها بـهL«وكسى كه مفاتيح ر
sL نسبت داده شده،از آن إبن عباس است.در صفحه٢٧انL«بعض»Lدر اين نسخه ص كه به عنو

ـ.٧٧ده ـ اين نسخه، ص حى تفسير كرا به وح رست كه رول است،و همو نيز همو قائل قو٧٠
ه اى ازLنكاته و مجاز و پارجه استعارL وsه.اين كتاب،نخستين كتابى است كه دربار١٠

ايد نسبت به اين  كهت ناظر مىLافزد كه بر بصيرنهLهايى مـىLآوربلاغت بحث مىLكند.نمو
ل(،د كه نشان مىLدهد مؤمانند اين كتاب كريم نيامده است.اين كتاب،مطالب دقيق ادبى دار

ده است.د ميدان اين بحث بومر
خى از احاديث و ابياتد برد،مثلا در موركى با تبيان دار مشتـرّالبته شباهتLها و حد

ده ايم.ه كرست اشارايت L كه ذيل اين دو فهرى البته با اختلافى در روشعر
 حجر استsه سور٩٤ و ٩١اهيم و آيات  ابرsه سور٤٧ و ٢٠ و ٥نه آن،تفسير آيات نمو

 و٤٢ه مىLبينيم،نيز آيات جه استعارضيحات و ذكر مثالLها و بيان ود توكه شباهتى در مور
اء. اسرsه سور١٢ نحل و sه سور١٠٤ تا ٨٨ و ٥٠

د كه هيچ شباهتى در ميان نيست،گاهى نيز اختلافى ميان اين دو مصدر ديده مىLشو
جهده و وضيحات و تكلمـه اى آورـ كه تو٢٥گزيـده ـ صمانند آنچه در معنى «مفتاح» بـر

د.ده كه تبيان در بر ندارنه اى تبيين كرا به گوه راستعار
لى تبيانل إبن عباس اسـت.وده كه مختار او،قـود،از تبيان استفاده كـردر چند مور

د.مانند:ده،ندارهى كه مصن( اين كتاب آورجوتحقيقات ادبى و و
].٦/١٠٠[الانعام،sLLòšÓdÓ4Ô� «uÓtÔÐ ÓMsOÓË ÓÐÓMÓ UÌåLال(:بحث ذيل آيه

ده است.ا به زيور تفسير كرف رخرنس و انعام كه تفسير تبيان،فقط زه يو»Lدر سورفخرزs»Lب:كلمه
ا غريب دانسته.ائت و تفسير تبيان ر ـ كه قرL٥٩ـ ص «بدم كذب»ائت و تفسيرLج:قر
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Lناميده اند.»ال3خو«اLنان را زد:تحقيق در اين باب كه چر
Lناميده اند.»ائردو�«اها و ماهLها را روزه:چر

جه تسميهL«خلق»Lبه جديد و معناى آن در اصل لغت.و:و
عد. رsه تا آخر سور١٤ز:تحقيق در آيات 

.]١٤/٩اهيم،[ ابرsLLò�ÓdÓœ^√ «ËÓ¹Úb¹ÓNÔrÚ� √ wÓ�ÚuÓ¼«NråLح:آيه
ات الآثارش مانندL«حقائق التأويل»LوL«مجازد،به ديگر آثار.مصن(،در كتاب خو١١

 استادشىLديگر،جاع مىLدهد.پس تألي( اين كتاب بايد پس از آنLها باشد.از سوة»Lارّالنبوي
د.پسم مىLبرحّا با دعاى ترت استنباط مىLستايد و نام او را با مدح و تمجيد به كثرى رّإبن جن

ضى«راحمد نيز با دعاىLش أبوباشد.از پدر ـ ٣٩٢ـ م.ى  ّت إبن جنتألي( كتاب بايد بعد از فو

L«كند.پس بايد كتاب،پس از سالالله عنهLياد مىLسال و٤٠٠Lـنوفات پدر ـ  شته شده باشد.ش 
فات مصن(Lـ ـسال و٤٠٦ تا ٤٠٠ اين نكات مىLفهميم كه تألي( كتاب ميان سال از

ده،يعنى در آخرين سالLهاى حيات مصن(.بو
ش Lـ كه اين كتابة،به همتاى ديگرّات الآثار النبوينكته ديگر اين كه در مقدمه مجاز

شته شده،و در شمار آخريـنمان نـوده و در يك زأم بوه مىLكند.پس اينها تـوباشد ـ اشـار
تأليفات او به شمار مىLآيند.

ا تأخيـراده را اين ارّم شـد.امم من بر طبع و نشر اين كتاب،جـز.به هر حال،عـز١٢
تفع و اغـلاط آنى بجويم،به اميد آنLكه نقص اين نسخـه مـرمىLانداختم،تا نسخه ديـگـر

ميدى من ازدم،نوس كتابخانهLهاى مشهور جستجو كرا هر چه در فهـارّد.امتصحيح شو
 L جستجو فايـدهsسيدم كه ادامـهفت.تا آنجا كه به يقـيـن رنى مىLگريافتن نسخه ديگـر فـزو

ت بستم كه بر اساس همين نسخه،چاپّى،كمر همد.بدين رود،و تأخير،آفت دارندار
اه رط و نام سورل فصل مربوّا در اوه ره سورم،بدين سان كه شمـاراهم آورعكسى از آن فر

ا در حاشيه صفحهLها بنويسم.د بحث يا استشهاد رL مورsه آيهبالاى صفحه و شمار
ستLها و تكميل عمل باز مىLداشت تا اينLكها از تألي( فهرالبته اشتغالات ديگر،مر

فيق داد.ا به اين كار توند مرخداو
مانديك بـه زه و نزى شماست،نسخه اى كهن و پاكـيـز.اين نسخه كه پـيـش رو١٣

فLهاى ناسخان و تمايلاتّمان حيات او باشد.لذا به تصرمصن( است،بلكه شايد در ز



١٣٤ نقد و معرفى سال بيست و يكم

شته شده،دچارمان مصن( نولانى پس از زمانى طوفتار نشده،آنچه نسخهLهايى كه زآنها گر
د كه به هر حال،هيچ كتابتى از آن در امان نيسـت.آن هستند.البته خطاهاى انـدكـى دار

،«و لاتكن»Lآمـده كـه٤٥ائـد اسـت.در ص »Lز˙جسـا»Lآمـده كـهL«ار˙L«ا٤٠مثـلا:در ص
ست است.اه»Lدر«يريه»Lآمده كهL«ير٦٠»Lصحيح است.در صّننلاتكو«و

د.هدف ما از چاپ كتـاب،دار مىLشـوگاه خبرL آsاننـدهد اندك،خـوارنه موبه اين گـو
دى نيفتد ود كه به تل( و نابوانLبها بود،بلكه تكثير اين نسخه گرتصحيح كامل نسخه نبو

د.ش يابد و خدمتى به اهل علم انجام شونفع آن گستر
فيق دهد.د و مىLپسندد،توست دارا به آنچه دواهيم كه ما رند متعال مىLخواز خداو

د خدا بر محمد و خاندانش باد.است،و دروحمد،خداى سبحان ر
ديبهشتى مطابق با ارى قمر هجر١٣٧٢مضان سال ان،در ماه را در تهراين مقدمه ر

L خدا محمد حسينى مشكاة.sد نگاشت بنده شمسى به دست خو١٣٣٢

ا فهميد.،چنين مطلبى ر٣٣٨ان از كتاب تأسيس الشيعه / .مىLتو١
.٢٠ة/ ّات الآثار النبوي.ن.ك:مجاز٢
.١٤٠.ن.ك:تلخيص البيان/ ٣
گضى به كتاب بزرL سيد رsه.مانند اين مطلب است اشار٤

ده وه كـرها به آن اشـاراو،كه در« تلخيص البيـان» بـار
ا بـهچه آن رش آن است گرل نگـارتذكر داده كه مشغـو

 ضمن بحث١٤٨ده است.مثلا در صفحـه پايان نبـر
ـة…»َـانَـا الأمَـنْضَـرَـا عَّنLLِ« إsه ذيل آيـهد اسـتـعـاردر مـور

ة و للعلماءمىLنويسد:و هذه استعار  ) ٣٣/٧٢اب،(الاحز
غ اليها منها عند البلوال نحن نستقصى ذكرفى ذلك أقو

د موره و مشيته؛علمـا در ايـنّفيق اللالكتاب الكبير بـتـو
 ـبه توگ خوقتى در كتاب بزرند كه واتى دارنظر  L فيق و مشيتد

دازيم.سيديم،به استقصاى آن مىLپرالهى ـ به جايگاه آن ر
L،٢٢٬٣١٬٤٠٬٦٧٬٨٥٬٩٤٬١٤٨٬١٧٥٬١٨٠٬٢٠٦.ن.ك:٥

٢١٣ ،L٬٢٤٠ ٢٣٣.
.٢٠٩ة/ ّات الآثار النبوي.ن.ك:مجاز٦
.٢٤ و ١١.ن.ك:٧
.١٤٠.ن.ك:٨

.١٩٤.ن.ك:٩
.١٦٢.ن.ك:١٠
.١٠٧ و ٧٧.ن.ك:١١
Lّ خاصsه؛يكى ديگر از اين نشانهLها،شيو١٢٧ و٩٩.ن.ك:١٢

هLها است كه در «حقائق التأويل» نيـزى سوراو در نام گذار
ا بدينهLها رش،نام سورش عمل مىLكند.در اين روبدين رو

sLهش ويژة التى يذكر فيها كذا.و اين رود:«السورنه مىLآورگو
اتهL«مجازفته،به ويژش پى گرست كه در كتابLهاى ديگراو

ة»،و نيز نامهLهايى كـه مـيـان او و بـعـضـى ازّالآثار النـبـوي
ا سيد على خـانه اى از آنهـا ران مبادله شده كه پـارمعاصـر

دL خـوs هـ.ق در كتـاب چـاپ نـشـده١١١٨فى مدنـى مـتـو
اى  تصحيـح ايـنده است.من بـرفيـعـة» آورجات الـرL«الدر

لى ديدم كه در نخستـيـندم،وده بـوا آماده كرد ركتاب،خـو
فان»Lدر صيدا،در آن نشـريـهLL«العرsسالLهاى انتشار مـجـلـه

ن تصحيح  و  تهذيب.منتشر شده است،البته بدو
.١٩ة/ ّات الآثار النبوي.ن.ك:مجاز١٣
.٥٧٦ان»/  اير١٣٠٦ضات الجنات«چاپ .ن.ك:رو١٤
.٤/٤٢١.ن.ك:الذريعة الى تصاني( الشيعة،١٥
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